
 
  1 زبان عربی

  )16ـ  22( وار:فهوم أو المفردات أو الحمۀ أو المفی الجواب للتّرج قّو الأد ح** عین الأص
1- »الّ االلههو  ذاكمنَهمرةذي اَنعه ه ملعباد!:«  

  بندگانش ریزان است! ايش برهای همان خدایی است که نعمت) آن 2   اش افزون است! هایش براي بنده ) آن خداوندي است که نعمت1
  اش ریزان است! بنده ايهایش بر همانی است که نعمت ) خدا4   بندگانش سرازیر است! اي) خداوند است که نعمتش بر3

2 - »اعمدنیاك کانَّک تعیشغداً لْ ل ابداً و اعملْ لآخرتک کانَّک تموت!:«  
  اید! میرید و براي آخرت خود چنان کار کنید که همیشه زنده ) براي زندگی خود طوري کار کنید که فردا می1
  ه هرگز نخواهی مرد و براي آخرتت چنان که فردا نزدیک است بمیري!اي تلاش کن ک گونه ) براي دنیاي خود به2
  ی مرد!بري و براي آخرت چنان کار کن که انگار فردا خواه ) براي دنیا چنان کار کن گویی همیشه لذت می3
  !میري میبراي آخرتت چنان کار کن که انگار فردا  و کنی ) براي دنیایت چنان کار کن گویی همیشه زندگی می4

3- »الأشجار ذات الغصونِ النّ اُحبر فی الرّبیعرة الّضتی تظه!:«  
  هاي تر و تازه هستند، دوست دارم! ) درختانی را که در فصل بهار داراي شاخه1
  شوند، دوست دارم! ) درختان داراي شاخ و برگ سرسبز و تازه را که در بهار آشکار می2
  شوند، دوست دارم! در بهار آشکار میهاي تر و تازه را که  ) درختان داراي شاخه3
  شوند! ) درختانی را دوست دارم که با شاخ و برگ سرسبز و تازه در بهار آشکار می4

  مۀ:التَّرج فی حیحالصعین  -4
  : این کشاورزان زیر درخت براي نهار نشستند!!نهاراً رقَدوا تحت الشجرةِ احونَلاء الفلّ) هؤ1
  : این درخت دو شاخه سرسبز دارد!!نانِ قصیرانِ) لهذه الشجرةِ غصنانِ اث2
  : من در کلاس نهم سه دوست دارم!!التاّسع فصدقاء فی الص) لی ثلاثۀ أ3
  بارد! : در زمستان از ابر باران می!من الغیمِ فی الخریف ) أنزل المطر4

  مفرد الکلمات: یف أالخطعین  -5
1رر) ددون) غُص2  رُأنجم3  صنغ (َأشرار4  جمن (َرةرَش  

6- الیۀ: فی مفهوم العبارةِ التّ أالخطن عی»و کثی الکلام نفعقلیلُه ی ،واءه قاتلٌرُکالد«  
  ) هر آنجا که روشن شود راستی / فروغ دروغ آورد کاستی2  د لافانجمن مر ) هر آنکس که راند سخن بر گزاف / بود بر سر1
  ) کم آواز هرگز نبینی خجل / جویی مشک بهتر که یک توده گل4  ) بگویم گرت هوش اندر سر است / سخن هرچه کوته بود بهتر است3

7- صحیح؟ کم حوارات  
  الی صورةٍ! نظُرُأـ    الف) ـ ماذا تفعلُ یا ولدي؟

  ه!مان االله و حفظفی أ ـ   ک؟ب) ـ کیف حالُ
  شرف!جف الأـ أنا موظف فی مطارِ النّ   نت؟أینَ أج) ـ من 

  ین!تین اثنَلی البغداد مرّتَإـ سافرت    ة سافرت الی البغداد؟د) ـ کم مرّ
  ) اثنتان4  ) ثلاثۀ3  ) واحدة2  ربعۀأ) 1

 **أقرا التّالی بدقۀٍ النص 23ـ  26( سئلۀ:ن الأثم أجب ع(  
ۀ. کـان  راعیه و هو یذهب إلی المدینۀ لشراء الآلات الزّأخو هلی الغابۀ. فی الطریق شاهدإ همن قریت هار. خرج رجلٌفی بدایۀ النّ الجو شمسیۀًکان «

 ـغصونَ الأ لجمع الحطب. طلبه أخوه اَنْ لا یقطع أذهبرجل: ذهاب إلی الغابۀ. قال ال خوه سببأله یه مزرعۀ کبیرة. سألأخ نّـه  أال الرجـل  شجار. ق
یجمع اعد إست ضرةالنّشتعال و الغصونُ لإفۀ لأنّها مناسبۀ لشجار المجفّمن غصونِ الأ الحطب ـالألی عیشۀ الموجودات  کـان  ل. عنـدما الرجـل  جم 

، فجلـس الرجـل   شدید لٍ نزل مطرٌرد و بعد قلیالجو بارداً و شعر الرجل بالبصبح أد ثم سوأماء بِلَون فی الس الغیومي أیجمع الحطب جنب شجرة، ر
تحت إه و رجع الشجرة و بعد قطع المطر، وضع الحطب علی کتفه.لی بیت«  

  ب النص:سحیح حالصعین  - 8
  للحطبِ! ضرةَالغصون النّ طعقَ ) الرجل2ُ  !لکن ما نزلَ المطرُو اًصار الهواء بارد )1
  ها أسود!فی السماء لونُ م) کان الغیو4    ) جمع الرجلُ الحطب تحت المطر!3

9 - ن عالخطأی:  
1شمسی الآلات الز2ّ    هار!فی بدایۀ النّ ۀً) کان الجو الذهاب إلی الغابۀ شراء سبب (ۀ!راعی  
  المطر! طعِقَ ) رجع الرجلُ  إلی القریۀ بعد4    شتعال!فۀ مناسبۀ لاصونُ المجفّغ) ال3

10- ن عالخطاَی نللکلمات المعی:ۀ فی النص  
  ) أذهب: الفعل الماضی ـ سوم شخص مفرد2  ه: الضمیر المتصل ـ سوم شخص مفرد )1
  ) النضرة: اسم ـ مؤنث ـ صفت4  ) الغیوم: اسم ـ الجمع المکسر ـ مذکر3

  ؟أقلّثُ سم المؤنّعبارةٍ الإ يفی أ - 11
1شمسی تساعد إلی عیشۀِ الموج) الغصونُ النّضرةُ 2    هار!فی بدایۀِ النّ ۀً) کان الجو!ودات  
  له مزرعۀٌ کبیرةٌ!و ه ) فی الطریق شاهده أخو4  ) سأله أخوه سبب الذّهاب إلی الغابۀِ!3

  عن الضمیرِ: یححصعین ال -12
1فی مدرس (الأت کلّنا مدیرةٌ ذکیۀٌ، ترجع ها لم تکنْ جنبِه!) کان هذا الطفلُ یبکی لأنَّ أ2ُ  یه!لَها إمورم  
  ه سفرٌ لنا من مکانٍ الی مکانٍ آخر!أنَّت لَحد العلماء: لا نخاف من المو) قالَ أ4  می، فدفعتهُا له، ففرَحت!لاُوقِ سل) اشتریت اشیاء کثیرةً من ا3



  :معاًو الماضی  جاء فیها المضارع عین عبارةً -13
  نصف العلم! ) قولُ لا أعلم2  »نفسهم یظلمونَأما ظَلَمهم االلهُ ولکن کانوا «) 1
3رحم منِ) ا فی الأرضِ یرحممن فی الس ک!دور  ) القمر4ُ  ماءی حولَ الأرضِ!کوکب  

14- لا«نوع  عن الخطأن عی«:  
  ) لا ینجح من لا یجتهد! (نافیۀ)2  اس! (نافیۀ)عمالَ النّلا تعلم بأنّ االله یري أ) أ1
  (ناهیۀ) »لم تقولونَ ما لا تَفعلون«) 4    ) لا تدخلوا من بابٍ واحد! (ناهیۀ)3

  »مکما من السفرِ؟اُ ....................متی ختانِ، تها الاُأی«ین المناسب للفراغ: ع - 15
  ) ترجع4  ) یرجع3  ) یرجعان2ِ  ) ترجعان1ِ


